
بهرامی انسانی نمونه و بی�بدیل بود

گــروه جامعــه: متنی کــه در ادامــه می�آید، 
ترکیبــی از دو یادداشــت محســن جلال�پــور 
نیکوکار و فعال اقتصادی است که یک دوره 
طولانــی بــا مرحوم بهرامی دوســتی داشــته 
کــه در تکمیــل و  اســت. ایــن دو یادداشــت 
ادامــه�ی یکدیگرنــد، بــه فاصلــه�ی چند روز 
نوشــته شــده و در فضــای مجــازی منتشــر 
شــده�اند. ایــن یادداشــت که بــه جنبه�های 
مختلفــی از زندگی و رفتار اجتماعی بهرامی 

اشاره دارد را بخوانید: 
بیــش از پنجاه ســال اســت که رضــا بهرامی 
را می‌شناســم؛ همکلاســی، همبازی، همراه و 
همدل بیش از نیم‌قرن زندگی‌ام. او برای من، 
همــۀ کرمانی‌هــا و تمــام مردمی که دلســوزش 
بود، از جان و مال خود مایه گذاشت. پذیرش 
فقدانــش برایــم ناممکــن اســت و قلبــم تــاب 

پذیرش سفر ابدی‌اش را ندارد.
رضــا انســانی نمونــه و بی‌بدیــل بــود؛ از آن 
دست انسان‌هایی که در هر دوره‌ای به‌ندرت 
، یاری بی‌توقع،  یافت می‌شوند: رفیقی وفادار
 ، مهم‌تــر همــه  از  و  مردم‌دوســت  پــرتلاش، 
دغدغه‌منــد. او بیــش از هــر چیــز بــه مــردم و 
گرفتاری‌هایشــان می‌اندیشیــد. نمی‌شــد رضا 
را ببینــی و شــوق و ذوقــش بــرای راه‌انــدازی 
بخــش یا مجموعه‌ای جدید در حوزه درمان، 
یــا نگرانی‌اش برای کارهای بــر زمین‌مانده در 
همیــن مسیر را حس نکنــی. حتی یک‌بار هم 
از کار و کسب شخصی‌اش با من درددل نکرد. 
همیشــه ســخن از مــردم، بیمــاران، ســرطان، 
کاهــش آلام  شیمی‌درمانــی و راه‌هــایی بــرای 
دردمنــدان ایــن خطــه بــود. در فعالیت‌هــای 
بــود. در  الگــویی بی‌نظیــر  و  خیریــه، ســرآمد 
مســئولیت‌های اجتماعــی، همــواره پیشــرو و 
تأثیرگذار بود. هرگاه سخن از گلریزان برای کار 
خیــر بــه میــان می‌آمــد، او چراغ اول را روشــن 
کــرد. بــا حضــور پررنگش در هیئت‌رئیســه  می‌
نماینــدگان  هیئــت  کرمــان،  بازرگانــی  اتــاق 
اتــاق ایــران و ریاســت کمیسیون گردشــگری، 
علمدار توســعه این صنعت در اســتان بود. از 
گــذاران چنــد خیریــه و مدیرعامل خیریه  پایه‌
فعــال یــاس کرمــان بــود؛ خیریه‌ای کــه آثارش 
بی‌تردیــد بــرای دهه‌ها راهگشــای بیمــاران و 
درماندگان خواهد ماند چگونه از او بنویســم، 
وقتــی دســتم بــرای نــگارش هجرتــش یــاری 
کنــد، قلبــم نبودش را بــاور ندارد و ذهنم  نمی‌
توان یادآوری همه کارهای خیر و فعالیت‌های 
بی‌وقفه‌اش را ندارد؟ از نظر من، امروز کرمان 
کــه  و مــردم ایــران عزیــزی را از دســت دادنــد 
مانندش به‌ندرت زاده می‌شود؛ کسی که حتی 
لحظــه‌ای از عمــرش را بــه بیهودگــی نگذرانــد 
بیمــاران،  بــرای  راهــی  شــتاب،  بــا  همــواره  و 

دردمندان و زمین‌خوردگان گشود.
گاه بود زنده�یاد بهرامی تکیه�

وقتــی اوضــاع بــه هــم می‌ریــزد و مشــکلات 

بــه  آدم‌هــا  گرمــی  افزایــش می‌یابــد، تنهــا دل‌
افــرادی اســت که می‌شــود بــه آنها تکیــه داد. 
متأســفانه در این روزهای پرآشوب، ما یکی از 

گاه‌های خود را از دست دادیم. تکیه‌
رضــا بهرامــی، که بــه معنای واقعــی، مردی 
عمــر  ســال‌های  طــول  در  بــود،  ســازنده 
جــای  بــر  مســتحکمی  بناهــای  پربرکــت‌اش 
کــه آثــار خیــرش ســال‌ها بــه مــردم  گذاشــت 
کــرد. در حــوزه  ایــن خطــه خدمــت خواهــد 
گذاران و راهبران  درمان، او از مؤثرترین بنیان‌
خیریه یاس بود و ســال‌ها مســئولیت ریاســت 
مجموعــه  ایــن  مدیرعاملــی  و  هیئت‌مدیــره 
نهــادی  یــاس،  خیریــه  داشــت.  عهــده  بــر  را 
شناخته‌شــده در خدمت‌رســانی بــه بیمــاران 
مبتلا به سرطان در جنوب شرق کشور است. 
مرکز رادیوتــراپی، شیمی‌درمانــی، انکولوژی و 
کلینیک درمان سرطان تنها بخشی از آثار خیر 
ایــن مجموعه‌اند. رضــا بهرامی همواره به فکر 
بیماران سرطانی بود و در پی یافتن راه‌هایی 
برای رفع مشکلات و معضلات این دردمندان.
کــه کرمان باید بــه مرکز بزرگ  او معتقــد بود 
پیشــگیری و درمان ســرطان در جنوب شــرق 
کشــور تبدیل شود و خیریه یاس وظیفه دارد 
کامــل از تحقیــق و پیشــگیری تــا  زنجیــره‌ای 
درمان سرطان را در این منطقه تکمیل کند. او 
برای هر ایده و هر بخش، وقت و انرژی بسیار 
کرد و همواره چراغ اول هر کار خیری  صرف می‌
کرد.انســان‌های امروزی را  را خــود روشــن می‌

می‌توان در سه دسته جای داد:
کــه زندگــی را در  کســانی‌اند  گــروه نخســت، 
امور روزمره و کارهای عادی خلاصه کرده‌اند، 
بی‌آنکه خلاقیت یا اراده‌ای برای فراتر رفتن از 
این دایره داشــته باشــند. گــروه دوم، منفعت 
طلــب و خودخــواه هســتند و نه‌تنها ســازنده 
نیســتند، بلکه اغلب مخرب‌ هم هستند. این 
گــروه، چــون همه‌چیــز را در انحصــار خــود و 
اطرافیان محدودشان می‌بینند، اغلب عامل 
تخریب و ناســازگاری در جامعه می‌شوند و به 
جای بهبود محیط، بی‌اخلاقی و ناسازگاری را 
کنند. اما گروه سوم، انسان‌هایی‌اند  ترویج می‌
که از جان، مال و توان خود برای جامعه هزینه 
کنند؛ انســان‌های ســازنده‌ای که در طول  می‌
گذارند  عمرشــان بناهــایی مانــدگار به جــا می‌
و همــواره از وجــود خــود بــرای جامعــه خــرج 
امــا  گــروه هرچنــد اندک‌انــد،  ایــن  کننــد.  می‌
بسیاری از داشــته‌های امروز ما مرهون تلاش 

گروه است. و ازخودگذشتگی این 
رضا بهرامی و حسین ودیعتی از این دسته 
کــه دســت  انســان‌های والای کرمانــی بودنــد 
روزگار در ایــن ایــام پــر آشــوب، مــا را از وجــود 
را  آن‌هــا  خداونــد  کــرد.  محــروم  پرخیرشــان 
رحمــت کند و در جهان باقی، پاداش تلاش و 

ایثارشان را به نیکی به آن‌ها بازگرداند.
به خودم، خانواده محترم ایشان، دوستان، 
گویم. آشنایان و همه دوستدارانش تسلیت می‌

شمیم »یاس« و نماد احساس 

 »انجمــن یــاس«، حامــی بیمــاران نیازمنــد 
مبتلا به سرطان، بنیادی‌ترین نهادی بود که 
بــا درگذشــت »محمدرضا بهرامی« بــه عنوان 
و  شــد  ســوگوار  انجمــن،  ایــن  خیمــه  عمــود 
گر بگویم  چنان بار غمی بر دلش نشست که ا
جبران‌ناپذیر اســت سخنی به گزاف نگفته‌ام، 
زیرا در رهگذر تمام خدمات ارزشــمند بیست 
و چنــد ســاله یاس، هر جــا گرهی درکار افتاد و 
ادامه راه را با مشــکل مواجه ســاخت، شانة او 
کنم  پذیرای هر بار سنگینی بود. فراموش نمی‌
در نیمــه راه ســاماندهی » رادیوتــراپی« آنگاه 
کــه نــودو چند درصد کار پیــش رفته و آخرین 
که  رمق مالی انجمن بســر آمده بود، در حالی‌
گریبــان و ایــن پرســش جــاری بــود  ســرها در 
کــه چکار کنیم؟ انگشــت بهرامــی بالا رفت که 
غمی نیست، خودم می‌پردازم و این تنها یک 
چشمه از خدمات بی‌دریغ او در این انجمن 

خدمتگزار بشمار می‌رفت.
 بهرامــی برای کاســتن دردها و آلام بیماران 
مبــتلا به ســرطان، خــود را به هــر دری می‌زد، 
هرجــا می‌رسیــد و زمینــه مســاعدی می‌دید، 
صــدای  و  گشــود  می‌ را  بیمــاران  رنجنامــه 
گــوش  به‌ را  آنــان  خســته  نــای  از  برخاســته 
همگان می‌رســانید و آنها را به جاری ساختن 
کمک‌های مالی خود وامی‌داشــت، آنگونه که 
در همین مدت، با مساعدت و یاری دوستانی 
کــه صمیمانه کمر همت بســته بودند، به جز 
اتمــام بنــای باشــکوه رادیوتــراپی و پذیــرایی 
ماهانه از صدها بیمار نیازمند، بخش ویژه‌ای 
را در بیمارســتان افضلی‌پــور فعــال ســاخت ـــ 
مهمانســرای مخصــوص همراهان بیمــاران را 
ســاماندهی و بــا هزینــه خــود، به‌صــورت ســه 
ــ بخش  وعــده و رایــگان از آنهــا پذیــرایی کــرد ـ
شیمــی درمانــی را به مراحل آخــر بهره‌برداری 
رساند و ... در کنار این همه کرامت و احسان، 
زمینــه کمک مالی به بیماران نیازمندی را که 
تأمین دارویشــان، آئینه دق آنها شــده اســت 
فراهــم ســاخت. دلبســتگی و علاقــه بهرامــی 
بــه ایــن خدمــت ارزشــمند تــا آنجا بــود که هر 
روز ابتــدا در محــل دفتــر انجمــن حضور پیدا 
کرد، امور را سرو سامان می‌داد، از پیشرفت  می‌
و عدم توقف کارها اطمینان می‌یافت، آن‌وقت 
امــور  بقیــه  بــه  می‌مانــد،  باقــی  فرصتــی  گــر  ا

اقتصادی و مدیریتی خود می‌رسید.
در کنــار مدیر عاملــی انجمن یاس، بهرامی 
مســئولیت‌ها و زمینه‌هــای خدمتــی دیگــری 
کــه همــه آنهــا بــه عــزت و ســرافرازی  داشــت 
افــزون کرمــان و کرمانــی می‌انجامیــد، یکــی از 
ایــن پهنه‌هــای خدمتگــزاری، رونــق بخشــی 
بــه صنعت گردشــگری اســت. او با ایــن باورکه 
راه بــرون رفتــن از تنگناهــای اقتصــادی، جــز 
فعال‌ســازی این صنعت نیســت، لــذا در معبر 
تلاش‌هــای خــود و مرتبــط بــا اتــاق بازرگانــی 
گردشــگری را حــال و هــوای تــازه‌ای  کرمــان، 
گونه که با برگزاری نمایشــگاه‌های  بخشید، آن‌
گردی«،  مختلــف، همایش‌هــایی چــون »بوم‌
آن هــم در ســطح کشــوری، حمایــت بی‌دریغ 
و نهایــتاً معرفــی  گردشــگری  از خدمتگــزاران 
گام‌هــای بلنــدی برداشــت و  کرمــان،  بیشــتر 
ضمن تعامل با اســتان‌های همجوار کوشــش 
کــرد تا کرمان را از وضعیت موجود بیرون آورد 
و بــه درجــه‌ای از شایســتگی کــه حق اوســت، 
برساند. در همین رابطه بود که چند ماه پیش 
بــرای دیــدار از پایگاه‌هــای اقتصــادی اســتان 
یــزد، گروهی را به دیار دارالعباده اعزام نمود و 
پس از آن با همراهی مدیران اتاق، نخبگان و 

مشاهیر اقتصادی یزد را به کرمان دعوت کرد 
و بــه معرفــی شــاخص‌های گردشــگری کرمان 
ایــن  برگــزاری  از جملــه محــل  همــت نمــود، 
گردهمایی، یکــی از خانه‌های قدیمی بود که 
شــکوه و زیبــایی ایــن بنــای قاجــاری موجب 

تحسین میهمانان شد.
بهرامی برای عرضه هرگونه خدمتی به مردم 
شــهر و دیــار خود، آماده بود و از هیچ تلاشــی 
کرد، او کارآفرینی بود که با احداث  فروگذار نمی‌
پذیــرایی  مکان‌هــای  آبرومندتریــن  از  یکــی 
عمومــی، گوشــه دیگــری از همــت خــود را بــه 
تماشا گذاشت و با به کارگیری قریب یکصد نفر 
در بخش‌هــای مختلــف خدماتــی ، به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم ، دِین خود را به مردم 
دیارش ادا کرد و چنین است که شک نداریم، 

درجات آن شادروان متعالی خواهد بود. 
مگر جز این است که به قول حضرت مولانا 
»راه جنّــت از مسیــر خدمــت اســت«؟ مگر نه 
اینکــه به بــاور همه اهل اجتهاد و خداجویان 
معرفت‌خــواه ـــ پــس از اعمــال واجــب- هیــچ 
عبادتــی بالاتــر و برتــر از خدمــت بــه خلق ـ آن 
هــم خلق نیازمنــد و بی در کجایی که در کنار 
بیماری خود یا یکی از عزیزانشان، مجموعه‌ای 
گــون بــر سرشــان آوار شــده  گونا از دردهــای 
اســت؟ مگــر نه اینکــه بزرگمــرد اهــل اجتهاد، 
گفــت: اعمــال واجبتــان  آیــت‌الله لنکرانــی می‌
را انجــام دهیــد بجــای اعمــال مســتحب، بــه 
گــر در روز  کار مــردم بپردازیــد، ا گشــائی از  گره‌
کردنــد، بگوییــد  قیامــت شــما را بازخواســت 
لنکرانــی گفــت: به ایــن ترتیــب چگونه ممکن 
اســت در والائی مقام اخروی »آقا رضا« تردید 

داشته باشیم؟
کــه بــا جوهــر  او رفــت، امــا دفتــر خاطراتــی 
مهربانــی و احســان و بزرگواری نگاشــته شــده 

برایمان برجای ماند.
گام‌های اســتوارش که  او رفــت، اما صــدای 
بــر فضاهــای اقتصــادی و کارآفرینــی و درمانی 
و خدمتگــزاری مُهــرِ عزت و ســربلندی می‌زد، 

همچنان در گوش‌مان طنین انداز است.
کرد  کــه زیر لــب زمزمه می‌ او رفــت، در حالی‌

گفت: و می‌
که ما رفتیم و بس جانانه رفتیم

خمار آلوده از میخانه رفتیم
حســن‌ختام، اینکــه پریــروز در یــک تماس 
مشــکلات  از  پرسیــدم،  را  او  احــوال  تلفنــی، 
دیســک کمر شــکایت کرد و در مورد چگونگی 
درمان، توضیحاتی داد، خیلی خونســرد به او 
گفتــم لطفاً زودتر بهبود پیــدا کن و برگرد، والّا 
مجبوریــم به دیدارت بیائیــم، خنده‌ای کرد و 
گفــت، حتماً منتظــر دیدار هســتم و تا نیائید 
بهتــر نمی‌شــوم و بدنیال این کلام مشــفقانه، 
اصــرار کــرد کــه عصــر جمعــه بدیــدار او برویــم 
چــون چشــم انتظــار اســت، و دردا و دریغا که 
ایــن نوشــتار و اشــک خامه که بــر دامان نامه 
می‌نشینــد، درســت در همــان عصــر جمعــه 
گیــرد.  و زمــان ملاقــات و دیــدار او صــورت می‌
رویــدادی ناباورانــه کــه بــار دیگر ما را هشــدار 

می‌دهد: » نحن اقرب الیه من حبل الورید«
مرگ نزدیک تر از من به من است
که من از وی دورم وین عجب‌تر 

یــادآور  مــا  بــه  بهرامی‌هــا  مــرگ  کاش،  ای 
شــود که فرصت با هم بودنمان اندک اســت، 
را  و معرفت‌جــویی  کارآفرینــی،  خدمتگــزاری، 
از یــاد نبریــم تــا ما نیــز چون »رضــا« بتوانیم از 

که: بلندای زمان فریاد برآوریم 
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی
در سینه‌های مردم عارف مزار ماست
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گرامیداشت روز خبرنگار؛ در حاشیه�ی 
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هفده مرداد روز خبرنگار رسید و همه یادشان 
افتــاد کــه یــک جماعتــی در گوشــه این ســرزمین 
بــه عنــوان چشــم بینــا و گــوش شــنوای جامعــه، 
عجالتاً نه چشمی برای بینایی دارند و نه گوشی 
کــه در  گذاشــته‌اند. این‌ بــرای شــنوایی برایشــان 
، بزرگانــی خبرنــگاران را تکریم کرده و  روز خبرنــگار
صادقانــه و صمیمانــه آن‌هــا را مــورد عنایــت قرار 
داده‌اند، البته جای تقدیر و تشــکر دارد. شنیدم 
کــه جناب اســتاندار به همین مناســبت حتی به 
خانه روزنامه‌نگاران پیشکسوت رفته و از نزدیک با 
مسائل ـ روزنامه‌نگاری، بی‌واسطه‌ آشنا شده‌اند.
کاش ایــن عنایــت را از مقاماتــی می‌دیدیــم که 
شرایط نابه‌سامان مطبوعات مستقیماً به عملکرد 
گردد. مثلاً بعضا مقامات و مســئولین  آن‌هــا برمی‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقاماتی که دقیقاً 
فرهنــگ را رهــا کــرده و بــه دنبــال کار ارشــاد اهل 

گرفته‌اند. فرهنگ و هنر را 
قــرار اســت جماعتــی ارشــاد  گــر  ا کــه  در حالی‌
اسلامــی شــوند، ایــن آن‌هــا هســتند و نــه اهــل 
، نــه اهــل مطبوعات؛ قرار نیســت  فرهنــگ و هنــر
کــه آن‌هــا روایت خود را از اسلام به مردم تحمیل 
کننــد، آن هم برآمده از دولتی هســتند که رئیس 
را قــرآن مجیــد و  ک عمــل خــود  جمهــورش ملا
کنون به  نهج‌البلاغــه قــرار داده اســت و عجالــتاً تا
آن هــم وفــادار بوده‌انــد. می‌خواهم بپرســم، این 
چه فرهنگی اســت کــه روزنامه‌نــگارش روز به روز 
دارد بــه اضمــحلال نزدیک‌تــر شــده و اهالــی آن 
، یکــی پس از دیگــری بیکار شــده، و در  بــه اجبــار
نهایت اســتیصال، در پشت درهای تحقیر دنبال 

دوشاهی بیمه بیکاری افتاده‌اند.
دقیقاً آن‌هایی که امروز برایشــان جشــن گرفته 
کننــد؛ شــما به  و گل و نقــل و نبــات نثارشــان می‌
گویید؟ این جماعت چشم بینا و گوش شنوا می‌
بهــای کاغــذ مطبوعاتــی )نازل‌تریــن کاغــذ( در 
فاصله دو سال تقریبا دو برابر شده! بهای زینک 
! تغییرات حقوق و مزایای عوامل  هــم همین‌طور
( هــم مزید بــر علت  مطبوعاتــی )هــر چنــد ناچیــز
شــده اســت. کســی نیســت که نداند منبع درآمد 
گهی  یــک نشــریه مســتقل بهای تــک فروشــی و آ
گر تیراژ در حد متعارف  اســت، که جمع کل آن »ا
ع  باشد« در بهترین وضعیت جوابگوی سهم موز

و روزنامه فروش نیست!
گهی هم تکلیفش روشن است، در یک اقتصاد  آ
آشــفته )رویــم نمی‌شــود بگویم ورشکســته(، مگر 
گهــی  کــه بتوانــد آ بخــش خصوصــی توانــی دارد 
معمــولاً  هــم  دولتی‌هــا  بدهــد.  هــم  مطبوعاتــی 

گهی‌هایشان سهم نشریات خاصی است. آ
که نشریات روز به روز لاغرتر شده تا  نتیجه این‌
بالاخــره در نهایت مظلومیت بمیرنــد، بروید آمار 
این گونه نشریات و روزنامه‌نگاران بیکار را سئوال 
کنید. بازار نشــریات وابســته به جریانات سیاسی 
البته همچنان گرم است. محتوایشان اما به اندازه 

گرم نیست. شکل و شمایل‌شان 
گویند وظیفه  حــالا برگردیم به اصــل قضیه: می‌
مطبوعــات در شــرایط کنونی تقویت همبســتگی 
ملــی، ایجــاد روحیــه حماســی وجــان بــازی و بالا 
بــردن ضریــب همدلــی و همیــاری جمعــی مــردم 

است.
کــه مطبوعات گرفتار  بفرمایید با این شــرایطی 
آن هستند، و با این شرایطی که تعطیلی نشریات 
روزشــمار شده اســت، مگر جایی برای اهالی این 
وظایــف باقــی مانــده اســت؟ این اســت که جای 
خالی آن‌ها را  رادیوهای مخاصم خارجی، صدای 
ماهواره‌ها و فضای ژله‌ای و شبه اطلاعات مجازی 
گیرند، رسانه‌ی ملی هم عملا نقش ملی خود  می‌
را از دســت داده اســت. همه چیز هســت، غیر از 
ملــی! به کســی برنخورد، حالا حــق داریم بگوییم 
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